
صفحه ۶
پنج‌شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ 

۸ صفر۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۲۹
معارف 

Maaref@Kayhan.ir

پرسش و پاسخ

صفحه معارف روزهای: شنبه ،یک‌شنبه
 سه‌شنبه و پنج‌شنبه منتشر می‌شود

تلفن‌های مستقیم:  33941991  - 35202221
Maaref@kayhan.ir

جاهل به خود
 جاهل به همه چیز!

قال‌الامام‌علی)ع(: »لا تجهل نفســک، فان 
الجاهل معرفهًْ  نفسه جاهل کل شیئ«

امام‌علی)ع( فرمود: »از معرفت خویش نادان نمان، 
زیرا نادان از شناخت خود، به هر چیز نادان است« )1(

ـــــــــــــــــــــــ
1- شرح غررالحکم و دررالکلم، ح 10337

شاخص قدرتمندی انسان
جوانان مســلمان ســرگرم زورآزمایی و مســابقه 
وزنه‌برداری بودند. ســنگ بزرگی آنجا بود که مقیاس 
قوت و مردانگی جوانان به شمار می‌رفت و هرکس آن 
را بــه قدر توانایی خود حرکــت می‌داد. در این هنگام 

رسول‌اکرم)ص( رسیدند و پرسیدند: چه می‌کنید؟
گفتند: داریم زورآزمایی می‌کنیم. می‌خواهیم ببینیم 

کدامیک از ما قویتر و زورمندتر است.
رسول اکرم)ص(: میل ‌دارید که من بگویم چه کسی 

از همه قویتر و نیرومندتر است؟
گفتنــد: البته چه از این بهتر که رســول خدا داور 

مسابقه باشد و نشان افتخار را او بدهد.
افراد جمعیت همه منتظر و نگران بودند که رسول 
اکرم)ص( کدامیک را به عنوان قهرمان معرفی خواهد 
کرد؟ عده‌ای بودند که هر یک پیش خود فکر می‌کردند 
الان رســول خدا دست او را خواهد گرفت و به عنوان 

قهرمان مسابقه معرفی خواهد کرد.
رسول اکرم)ص( فرمودند: از همه قویتر و نیرومندتر 
آن کس اســت که اگر از یک چیزی خوشــش آمد و 
مجذوب آن شــد، علاقه به آن چیز او را از مدار حق و 
انســانیت خارج نسازد و به زشتی آلوده نکند. و اگر در 
موردی عصبانی شد و موجی از خشم در روحش پیدا 
شد، تسلط بر خویشتن را حفظ کند، جز حقیقت نگوید 
و کلمه‌ای دروغ یا دشــنام بر زبان نیاورد. و اگر صاحب 
قدرت و نفوذ گشــت و مانع‌ها از جلویش برداشته شد، 
زیاده از میزانی که استحقاق دارد دست درازی نکند. )1(

ـــــــــــــــــــــــ
1- وسائل الشیعه، ج 2، ص 469

پرسش و پاسخ‌هایی 
پیرامون جایگاه نفس

پرسش: 
 از منظــر آموزه‌هــای وحیانی نفس انســان 

چه جایگاهی در شناخت حق وحقیقت دارد؟
پاسخ:

مردی به نام مجاشــع حضور رسول خدا)ص( رسید 
و عرض کرد: ای رســول خدا! راه شناخت حق چیست؟ 
حضرت فرمود: شناخت نفس. عرض کرد: ای رسول خدا! 
راه سازگاری با حق چگونه است؟ فرمود: ناسازگاری با نفس. 
عرض کرد: ای رســول خدا! راه رسیدن به خشنودی حق 
چیست؟ فرمود: ناخشنودی نفس. عرض کرد: ای رسول 
خدا! راه رسیدن به حق چیست؟ فرمود: رها کردن نفس. 
عرض کرد: ای رسول خدا! راه دست یافتن به طاعت خدا 
چگونه است؟ فرمود: نافرمانی نفس، عرض کرد: ای رسول 
خدا! راه رســیدن به یاد حق چیست؟ فرمود: از یاد بردن 
نفس. عرض کرد: ای رسول خدا! راه نزدیک شدن به حق 
چیست؟ فرمود: دور شدن از نفس. عرض کرد: ای رسول 
خدا! راه انس گرفتن با حق چگونه اســت؟ فرمود: دوری 
گزیــدن از نفس. عرض کرد: ای رســول خدا! راه دوری 
گزیدن از نفس چیســت؟ فرمود: کمک جســتن از حق، 

در برابر نفس. )1(
ـــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج 23، ص 70

انواع روح سالکین
 نسبت به جنگ داخلی خود

)بدان ای ســالک راه خدا!( قرآن برای روح انســان 
در ســه حالت، در ارتباط با همین جنگ داخلی، ســه 
نــام می‌گذارد، جایی که عقل، شــهوت و غضب را در 
تحت اوامر خود در بیاورد، و آنها را تســلیم خود کند، 
گفته می‌شود که این نفس »نفس مطمئنه« است. »یا 
آیتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه« 
)فجر - 27( این نفس، نفس آرام گرفته است از جنگ 
فارغ شــده است. آن قوا هستند، اما عقل مراقب است. 

لذا عقل پیروز است.
مورد بعدی در جایی است که عقل با شهوت و غضب 
مبارزه کند، ولی در این مبارزه، گاهی شکســت بخورد 
و گاهی پیروز شود. در صورتی که شکست بخورد، ولی 
شکستش تمام نباشد، بلکه دوباره آمادگی پیدا می‌کند 
که مبارزه را شــروع کند، چون در اینجا عقل تســلیم 
)محض( شهوت و غضب نشده است، بلکه فلته‌ای )لغزش 
و خطایی( از او ظاهر شده و شهوت یا غضب بر او غلبه 
کرده و عمل زشــتی از او صادر شده است. اما این طور 
نبوده که عقل محکوم شهوت و غضب شده باشد، بلکه 
در یک واقعه )موردی( این چنین شده است. به این نفس 
»نفس لوامه« می‌گویند. قرآن می‌گوید: »نفس لوامه« 
)قیامه - 2( یعنی آن روحی که ناراحت است و خود را 
سرزنش می‌کند. تجدید قوا می‌کند که شهوت و غضب 

را مهار کند تا دیگر شکست نخورد.
اما در صورتی که عقل بیچاره کاملا شکست بخورد 
و در خدمت شــهوت و غضب دربیاید، خودش نیرویی 
از ابزار کار شــهوت و غضب می‌شــود و شکست کامل 
می‌خورد. قرآن می‌گوید. این نفس »نفس اماره« است. 
»ان النفس الاماره بالسوء« )یوسف - 53( نتیجه‌گیری 
می‌شــود که نقش عقل، برقراری تعادل، عدل و قسط 

داخلی بین این نیروها است. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اخلاق ربانی، آیت‌ا... شیخ مجتبی تهران)ره(، ج 1، ص 131

اى پسرم ! اگر چيزى ندارى كه با آن، صله رحم به جا آورى و بر برادرانت 
بخششــى نمايى، خوش‏اخلاقى و خوشرويى را از دست نده؛ چرا كه هر 
كس اخلاقش را نيكو گرداند، نيكان او را دوســت مى‏دارند و بدان از او 
كناره مى‏گيرند. به آنچه خدا قســمت تو فرموده، قانع باش تا زندگى‏ات 
صفا يابد. پس اگر خواستى عزّت دنيا را گرد آورى، طمع خود را از آنچه در 
دستان مردم است، قطع كن؛ زيرا پيامبران و صدّيقان، تنها به سبب قطع 

طمع، به چنان مقاماتى رسيدند.

 پسرم! صخره بزرگ و آهن و هر 
بار سنگينى را بر دوش كشيدم؛ 
ولى چيزى سنگين‏تر از همسايه 
بد، بــر دوش نكشــيدم. همه 
چيزى  ولى  چشيدم؛  را  تلخى‏ها 

تلخ‏تر از فقر نچشيدم.
5.حدود ارتباطات اجتماعی: انسان‌ها در زندگی چاره‌ای 
ندارند که با دیگران ارتباطات اجتماعی داشته باشند تا بتوانند 
نیازهای عاطفی و مادی و دنیوی و اخروی خویش را برآورده 
کنند؛ اما این ارتباطات می‌بایســت در چارچوب اموری چون 
حقوق، تکالیف، معروف و مانند آنها تنظیم شود. امام باقر)ع( 
از لقمان)ع( در این باره نقل می‌کند که او می‌فرماید: اى پسرم! 
آنچنان به مردم نزدیک نشــو که از دل‌هاى آنان دور شوى و 
آنچنان دور نشــو که خوار شوى. هر موجودى، همنوع خود 
را دوســت م‌ىدارد و همانا آدمیزاد نیز همنوع خود را دوست 
م‌ىدارد. خوبى یا متاع خود را جز در برابر مشترىِ آن، نگستران. 
همان طور که میان قوچ و گرگ، دوســتى و رفاقتى نیست، 
میان نیکوکار و بدکار نیز دوستى و رفاقتى نیست. هر که به 
زشتى ]یا قیر [نزدیک شود، پاره‌اى از آن به تنش م‌ىچسبد. 
همچنین، هر که با بدکار همدستى کند، بعضى از روش‌هاى 
او را م‌ىآموزد. هر که جدال را دوست بدارد، دشنام م‌ىشنود، 
و هر که وارد جاهاى بد شود، متّهم م‌ىشود و هر که با رفیقِ 
بد همراهى کند، سالم نم‌ىماند و هر که زبانش را در اختیار 
نگیرد، پشــیمان م‌ىشــود. همچنین لقمان گفت: پسرم ! با 
صد نفر رفاقت کن؛ ولى حتّى با یک نفر هم دشــمنى نکن. 
اى پسرم! تو هستى و بهره و اخلاق تو! بهره تو دین توست و 
اخلاق تو ]رابطه[ بین تو و مردم است. پس به آنان کینه نورز 
و اخلاق نیکو را بیاموز. پســرم! غلام نیکان باش؛ ولى فرزند 
بدان نباش.)قصص الأنبیاء، ص ۱۹۰، ح ۲۳۹؛ بحارالأنوار، ج 

۱۳، ص ۴۱۷، ح ۱۱ (
6. مســئولیت‌پذیری و عدم حرص به دنیا: انسان 
نســبت به خود و دیگران در اجتماع مســئولیت‌هایی دارد 

مراتب سه‌گانه تقوا 
خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: بر آنان که 
ایمان آورده‌اند و کارهاى شایسته کرده‌اند در آنچه 
خورده‏‌اند گناهى نیست، هر گاه پرهیزکارى کنند 
و ایمان بیاورند و به کارهاى شایسته پردازند، باز 
هــم پرهیزکارى کنند و ایمــان بیاورند، باز هم 
پرهیزکارى کنند و نیکى کنند، که خدا نیکوکاران 

را دوست دارد.)مائده آیه 93(
در این آیه ازمراتب سه‌گانه ایمان و تقوا سخن 
به میان آمده اســت. ایــن مراتب گام به گام به 
دست می‌آید و هرچه شخص، بالاتر رود کارش 
سخت‌تر می‌شــود. همچنین هرچه مسئولیت‌، 
بالاتر و سنگین‌تر باشد باید تقوا قوی‌تر و ایمان 
بالاتر باشــد. توقع از مسئولین در این رابطه نیز 

بیشتر است. 
امام صادق)ع( براســاس آیات قرآن، تقوا را 
دارای ســه درجه می‌داند و می‌فرماید : »التَّقوی 
عَلی ثلَاثهَِ اوَجُهٍ: تقَوی باِللهِ وَهُوَ ترَکُ الحَلالِ فَضلًا 
؛ وَتقَوی مِنَ  ، وَهُوَ تقَوی خاصِّ الخاصِّ ِ بهَهًْ عَنِ الشُّ
ــبهاتِ فَضلًا عَنِ الحَرامِ،  اللهِ تعَالی وَهُوَ ترَکُ الشُّ
ارِ وَالعِقابِ  ؛ وَتقَوی مِن خَوفِ النَّ وَهُوَ تقَوی الخَاصِّ
وَهُوَ ترَکُ الحَرامُ، وَ هُوَ تقَوی العامِ...«؛ تقوا سه‌گونه 
اســت: اول تقوا از خوف آتش و عذاب که همان 
ترک حرام باشد و در واقع تقوای عوام است.دوم 
تقوای از خدا )نه از خوف جهنم( که ترک شبهات 
است و این مرتبه تقوای خواص است.سوم تقوای 
فــى الله و آن ترک حلال برای دچار نشــدن به 
شبهات است. )امام صادق، مصباح الشریعه، ص 

38، باب 83. مؤسسه اعلمی، 1400ق.( 
به عبارت دیگر تقوا بر سه قسم است:

1. تقوای عام: آن است که مؤمنان عادی از 
ترس عذاب جهنم، از محرمات الهی اجتناب کرده 

و کارهای حرام را انجام نمی‌دهند.
2. تقوای خاص: کسانی هستند که به‌ حدّ 
کمال انسانی ایده‌آل نرسیده‌اند، ولی در مرتبه‌ای 
هستنـــد که نه تنهـــا از محرمات الهی دوری 
می‌کنند، بلکه از شبهـــات و موارد مشکوک نیز 

پرهیز می‌کنند و آن را تقوای خاص گویند.
3. تقوای خاصّ الخاصّ: کسانی که به مقام 
فنا راه یافته‌اند که در این مرتبه اهل تقوا حلال 
را جز به اندازه ضرورت ترک می‌کنند، چه رسد 
به شــبهه، و این مرتبه اعلای تقوا است، و آن را 

تقوای خاص الخاص گویند.

گناه و حقیقت آن
برخی گمان می‌کنند که خداوند وقتی سخن از 
حقایق برخی از امور از جمله گناه می‌کند و آن را آتش 
می‌داند، از باب تمثیل اســت؛ در حالی که این گونه 
نیست. وقتی قرآن می‌گوید: وَلَ یغَْتَبْ بعَْضُکُمْ بعَْضًا 
أیَحُِــبُّ أحََدُکُمْ أنَْ یأَْکُلَ لحَْمَ أخَِیهِ مَیْتًا فَکَرِهْتُمُوهُ؛ 
و بعضى از شــما غیبت بعضى نکند آیا کسى از شما 
دوست دارد که گوشــت برادر مرده‌‏اش را بخورد از 
آن کراهت و ناخوش دارید.)حجرات، آیه 12( وقتی 
غیبت می‌کنید، واقعا دارید گوشت برادر مرده ات را 
می‌خورید. از همین رو، پیامبر)ص( به آن دو نفر که 
غیبت امیرمومنــان امام علی)ع( را می‌کردند، یا آن 
زنانی که غیبت کرده بودند، فرمود شما روزه ندارید، 
شما گوشــت خوردید. آنان عرض کردند: ما چیزی 
نخوردیم. حضرت )ص( دستور دادند طشتی آوردند، 
سپس فرمود: بالا بیاورید و قیِ کنید! اینها گوشت را 
قیِ کردند. آنان عرض کردند: یا رسول‌الله! ما چیزی 
نخورده بودیم. حضرت )ص( فرمود: این تکه گوشت 
همان غیبتی اســت که شما کردید)محجه البیضاء، 

فیض کاشانی، ج 5، ص 252(
از نظر قرآن کســی که مال دیگری را به ظلم و 
ســتم می‌خورد، آتش می‌خورد. خداوند می‌فرماید:؛ 
إنَِّ الذَِّینَ یأَْکُلُونَ أمَْوَالَ الیَْتَامَى ظُلمًْا إنِمََّا یأَْکُلُونَ فیِ 
بطُُونهِِمْ ناَرًا وَسَیَصْلوَْنَ سَعِیرًا؛ در حقیقت کسانى که 
اموال یتیمان را به ســتم م‏‌ىخورند، جز این نیست 
که آتشى در شکم خود فرو مى ‏برند و به تحقیق در 

آتشى فروزان در آمدند.)نساء، آیه 10( 
این آیه می‌فرماید آنچه می‌خورند همین الان آتش 
است و همین حالا در آن آتش فروزان وارد شده‌اند؛ تنها 
مشکل این است که انسان بر دیده‌های قلبش پرده‌ای 
کشیده و نمی‌تواند این حقیقت را ببیند؛ وگرنه همین 
الان هــم آتش را می‌دید که می‌خورد و هم آن آتش 
فروزان را در جان خود احساس می‌کرد و خود را وصل 
به آتش دوزخ می‌یافت: لتََرَوُنَّ الجَْحِیمَ ثمَُّ لتََرَوُنهََّا عَیْنَ 
الیَْقِینِ؛ بیقین دوزخ را مى ‏بینید؛ سپس آن را قطعا به 
عین‏الیقین می‌بینید.)تکاثر، آیات 6 و 7( همان طوری 
کــه »حارثه بن مالک بن نعمــان انصاری« آن جوان 
اهل مدینه دوزخ و دوزخیان و بهشــت و بهشتیان را 
می‌دید.)اصول کافی، ج 3، با ترجمه و شرح سید جواد 
مصطفوی، دفتر نشر فرهنگ اهل بیت علیهم‌السلام، 
صفحه 89( وی در جنگ موته به شهادت رسید.)ر.ک: 
حلیهًْ الاولیاء، ج 1 و 2 ، صفحه 356 از انتشارات مکتبهًْ 

الخانجی و مطبعهًْ السعاده مصر، 1351 ه(

بسیاری از مردم می‌پرسند: من چگونه آدمی هستم؟ کجای کار قرار دارم؟ این پرسش‌ها می‌تواند از دیگران باشد 
و پاسخ‌های آنان، یا آنکه از خود باشد و پاسخ دل.

برای اینکه خودتان را بشناســید و خود ارزیابی داشــته باشید، می‌توانید به شاخص‌هایی که خداوند بیان کرده 
مراجعه کنید و با عرضه آن به دل خودتان، وضعیت کنونی خودتان را نیز به دست آورید.

اصولا انسان‌ها محبتی دارند که گاه با محبوبی همراه است؛ یعنی تعلقی دارند که گاه با متعلق همراه است؛ زیرا 
ممکن است این محبت و تعلق باشد ولی محبوب و متعلق نباشد. مثلا دختر و پسری را دوست دارد، ولی به هر دلیلی 
آن طرف دیگر حاضر به ازدواج با او نمی‌شود. او تعلق و محبت را دارد، هر چند که محبوب و متعلق در اختیار نباشد.
بسیاری از مردم گرفتار همین نوع از تعلقات و محبت‌ها هستند و همین تعلقات و محبت‌ها آنان را سرگرم خود 

کرده است. 
از نظر قرآن مهم‌ترین محبت‌ها و تعلقات بشری به چند چیز است. خداوند می‌فرماید: محبّت امور مادی، از زنان 
و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و اسبهای ممتاز و چهارپایان و زراعت، در نظر مردم جلوه داده شده است؛ )تا 
در پرتو آن، آزمایش و تربیت شوند؛ ولی( اینها )در صورتی که هدف نهایی آدمی را تشکیل دهند،( سرمایه زندگی 

پست )مادی( است و سرانجام نیک )و زندگیِ والا و جاویدان(، نزد خداست. )آل عمران، آیه 14(
پس به خودتان مراجعه کنید و اگر دیدید در دلتان محبت و تعلق به این امور هست، بدانید جان کندن و جان 
دادن سخت خواهد شد؛ زیرا هر چند متعلق و محبوب را ندارید ، ولی این تعلقات شما را نمی‌گذارد تا راحت جان 
بدهید و از این امور بگذرید. از آیه به دســت می‌آید که ســخت‌ترین و بدترین تعلقات و محبت‌های شهوانی انسان ، 

زنان و پسران و سپس زر و سیم و پس از آن اسبهای مسابقه و چارپایان و در نهایت کشت و زراعت است.
اگر کســی به اعتباراتی چون نام و نشــان و عنوان و پست و منصب از قبیل وکیل و رئیس ‌و مدیرعامل و وزیر و 
دکتر ومانند آنها دلخوش کند؛ این دیگر چقدر بدبخت است که به پست‌ترین تعلقات دنیا دلخوش کرده که حتی 

در آن پنج قسمی نیست که خداوند فرموده است.

راه خود ارزیابی 

درس‌های زندگی 
از زبان حکیم الهی

منصور پورمحیطی
بخش دوم و پایانی

لقمان )ع( در قرآن به عنوان حکیمی الهی معرفی شده است. خداوند در سوره لقمان بخشی از مواعظ 
حکیمانه لقمان)ع( را بیان کرده است. این مواعظ فلسفه و سبک زندگی الهی و قرآنی را تبیین می‌کند؛ اما 
بخشی دیگر از حکمت‌های لقمانی در احادیث و روایات بیان شده است.در نخستین بخش از این مطلب، 
اهمیت موعظه و تفاوت آن با نصیحت بیان و به برخی مواعظ لقمان ‌اشاره شد. در ادامه مجموعه دیگری 

از آنها از نظر خوانندگان عزیز می‌گذرد.

زندگی عقلانی 
در حکمت‌های لقمانی

 بر اساس آموزه‌های قرآنی رزق و 
روزی هر کسی تقدیر و اندازه شده 
است و کم و زیاد نم‌یشود. بنابراین 
انسان نباید حریصانه تلاش کند و 
خود را به مشقت اندازد تا بیش از 
مقدرات خویش به دست آورد که 
به دست آوردنی نیست و آنچه را 
به دست م‌یآورد با تفاخر و تکاثر و 

مانند آن تباه نکند. 

 امام زين‌العابديــن )ع( از لقمان 
نقــل مک‌ینند که گفت: پســرم! 
بزرگ‌ترين مصيبت، بدهكارى است 
بالاترين محروميت و بلا، همان  و 
و سودمندترين  اســت  بدهكارى 
ثروت، بى‏نيازىِ دل است. پس در 
همه اينها درنگ كن و به آنچه خدا 
قسمت فرموده، قانع و خشنود باش. 
هر گاه دزد بدزدد، خداوند عزوجل او 
را از روزى‏اش باز مى‏دارد و گناه آن، 
بر عهده اوست. حال اگر شكيبايى 
مى‏ورزيد، از راه خودش به آن روزى 

دست مى‏يافت.

که بایــد انجام دهد. تامین معاش خود و خانواده از وظایف 
اوست. اما بر اساس آموزه‌های قرآنی رزق و روزی هر کسی 
تقدیر و اندازه شــده اســت و کم و زیاد نمی‌شود. بنابراین 
انسان نباید حریصانه تلاش کند و خود را به مشقت اندازد تا 
بیش از مقدرات خویش به دســت آورد که به دست آوردنی 
نیســت)حدید، آیات ۲۲ و ۲۳( و آن چیزی که به دســت 
آورد نمی‌بایســت بدان دلبستگی یابد و گمان کند که برای 
او ارزشــی است؛ زیرا ارزشی برای او نیست بلکه در نهایت، 
زینت دنیاست)آل عمران، آیه ۱۴( و آنچه را به دست می‌آورد 
بــا تفاخر و تکاثر و مانند آن تباه نکند.)حدید، آیه ۲۰( اگر 
انسان بداند که باید به مسئولیت‌های خود عمل کند و بیش 
از آن تلاش نکند به آرامش و آسایش دست می‌یابد و وقتی 
چیزی از دست رفت اندوهگین و محزون نمی‌شود و هنگامی 
که به نعمتی رسید بد مستی نمی‌کند)حدید، آیات ۲۲ و ۲۳(
لقمان بر اساس همین اصل در پاسخ چیستی حکمت جامع 
و کامل، چنانکه امام باقر)ع( نقل کرده است، می‌فرماید: قیلَ 
للُِقمانَ: مَا الذَّی أجمَعتَ عَلیَهِ مِن حِکمَتِکَ ؟ قالَ: لا أتکََلَّفُ ما 
قَد کُفیتُهُ، ولا اضَُیِّعُ ما وُلیّتُهُ؛ به لقمان گفته شد: حکمت خود 
را در چــه چیزْ گرد آوردى ]و خلاصه کردى[؟ گفت: »براى 
چیزى که کفایت )تضمین( شده‌ام، خود را به زحمت نم‌ىاندازم 
و کارى را که در آن سرپرستى شده‌ام، ضایع نم‌ىکنم«. )قرب 

الإسناد، ص ۷۲ ح ۲۳۲؛ بحارالأنوار، ج ۱۳ ص ۴۱۵ ح ‌۶(
 پس انســان باید مســئولیت و نقــش اجتماعی خود را 
به‌درستی ایفا کند و تنبلی نکند ولی در عین حال باید توجه 
داشته باشد که مسئولیت او در حد توان است)بقره، آیات ۲۳۳ 
و ۲۸۶؛ انعام، آیه ۱۵۲؛ اعراف، آیه ۴۲؛ مومنون، آیه ۶۲( و از 
او بیش از آن انتظار و توقع نمی‌رود. اما نمی‌بایست مسئولیتی 
که به عهده گرفته با بی‌مبالاتی تضییع و تباه سازد. این گونه 
است که هم مسئولیت خود را انجام داده و هم خود را به رنج 

نینداخته و در آسایش و آرامش زندگی می‌کند. 
7. پذیرش قسمت در روزی:  امام زين العابدين )ع( 
از لقمان نقل می‌کنند که گفت: پسرم! بزرگ‌ترين مصيبت، 
بدهكارى اســت و بالاترين محروميت و بلا، همان بدهكارى 
است و سودمندترين ثروت، ب‏ىنيازىِ دل است. پس در همه 
اينها درنگ كن و به آنچه خدا قسمت فرموده، قانع و خشنود 
باش. هر گاه دزد بدزدد، خداوند عز و جل او را از روز‏ىاش باز 

م‏ىدارد و گناه آن، بر عهده اوست. حال اگر شيكباىي م‏ىورزيد، 
از راه خودش به آن روزى دست مي‏ىافت.)قصص الأنبياء: ص 

196 ح 247، بحار الأنوار: ج 13 ص 420 ح 15 (
8. اخلاص در طاعت: پســرم! طاعتِ )عبادتِ( الهى را 
خالصانه انجام بده، به طورى كه گناه كوچىك هم با آن مخلوط 
نشود. سپس با پيروى از دارندگانِ ايمان حقيقى، طاعت خود 
را زينت ببخش؛ زيرا طاعت آنان، به طاعت الهى پيوسته است. 
و همين طاعت را با دانش، آراسته كن و دانشت را با بردبارى 
حراســت كن تا حماقت با آن درنياميــزد و بردبار‏ىات را با 
نرم‌خوىي ذخيره كن تا با نادانى همراه نگردد و نرم‌خو‏ىيات 
را با تدبيرْ استوار كن تا نابودى در آن راه نيابد و تدبيرت را با 
مدارا درآميز تا زورى در آن نباشد.)قصص‌الأنبياء: ص 196 ح 

247، بحارالأنوار: ج 13 ص 420 ح 15 (
9. ترک حسادت و دشمنی: پسرم! ]متاع[ دنيا اندك 
اســت و عمر تو كوتاه. اى پسرم! از حسد بپرهيز كه در شأن 
تو نيســت و از بد اخلاقى دورى كن كه از سرشت تو نيست؛ 
چرا كه تو با آن دو، جز به خودت زيان نم‏ىرســانى و هر گاه 
خودت زيان‏رسانِ خود بودى، زحمت دشمنت را درباره كارت 
كم كرده‏اى؛ زيرا دشــمنىِ تو با خودت، زيان‏بارتر از دشمنىِ 
ديگرى است.)قصص الأنبياء: ص 196 ح 247، بحارالأنوار: ج 

13 ص 420 ح 14(  
10. اخلاق و دین: پسرم ! كار خوبت را براى اهلش انجام 

بــده و در آن، از خدا پاداش بخواه. ]در خرج كردن [ميانه‏رو 
باش و از ترس فقر و فلاكت، ]از خرج كردن[ خوددارى نكن؛ 
ولى ريخت و پاش هم نكن. اى پسرم! سرور اخلاق حيكمانه، 
دين خداى متعال است. مَثَل دين، مانند درخت استوار است؛ 
ايمان به خدا آب آن است و نماز ريشه‏هاى آن و زكات، تنه آن 
و برادرى در راه خدا شاخه‏هاى آن و اخلاق نكْي ،برگ‏هاى آن 
و بيرون آمدن از گناهان، ميوه آن. همان‏گونه كه درخت، جز با 
ميوه پايكزه به كمال نم‏ىرسد، دين نيز جز با بيرون آمدن از 
محرّمات، كامل نم‏ىگردد. اى پسرم! هر چيزى نشانه‏اى دارد 

كه بدان شناخته م‏ىشود. دين نيز سه نشانه دارد: پا‏كدامنى، 
دانش، و بردبارى.)قصص‌الأنبياء: ص 196 ح 247، بحارالأنوار: 

ج 13 ص 420 ح 14( 
11. ارزش دنیا: امام صادق)ع( در جایی دیگر از لقمان 
نقل می‌کند که ایشان فرمود: در بيان سفارش‏هاى لقمان )ع(

به پســرش: مردمِ پيش از تو، براى فرزندانشان سرمايه جمع 
كردند؛ ولى نه ســرمايه باقى ماندْ و نه آن كسى كه سرمايه 
برايش جمع شده بود. همانا تو بنده‏اى اجير شده هستى كه 
به انجام دادن كارى مأمور شــده‏اى و مزدى نيز به تو وعده 
داده شده است. پس به انجام دادن كارت وفادار باش و مزدت 
را بگير. در اين دنيا، همانند گوســفندى مباش كه در زراعت 
سبزى داخل م‏ىشود و آن قدر م‏ىخورد كه چاق م‏ىگردد و 
هنگام چاق‏ىاش كشته م‏ىشود؛ بلكه دنيا را همانند پلى بر روى 
رودخانه‏اى به شمار آور كه از آن م‏ىگذرى و آن را رها مك‏ىنى 
و تا پايان روزگار، به سوى آن باز نم‏ىگردى. آن را خراب كن 
و آبادش نكن؛ زيرا تو مأمور آبادانى آن نيستى. بدان كه همانا 
تو، فردا به هنگامى كه در پيشــگاه خداوند عز و جل حاضر 
شوى، درباره چهار چيز مورد سؤال قرار م‏ىگيرى: جوان‏ىات 
را چگونه سپرى كردى؟ عمرت را چگونه گذراندى؟ مالت را 
از كجا به دست آوردى و در چه راهى هزينه كردى؟ بنابراين، 
خود را براى چنين روزى آماده كن و براى اين پرسش‏ها، جوابى 
فراهم كن. به خاطر آنچه از دنيا از دست دادى، تأسف نخور؛ 
زيرا اندكِ دنيا دوام ندارد و زياد آن، از بلا و گرفتارى در امان 
نيست. پس بر حذر باش و در كارت بكوش و پرده ]غفلت[ را 
از روى خود، كنار بزن و به كارهاى مطلوب پروردگارت مشغول 
بــاش و در دل خود، توبــه را تازه كن و پيش از اينكه مرگ، 
آهنگ تو كند و درباره تو حكم براند و بين تو و خواسته‏هايت 
حائل شود، تو به سوى آسايش خود بشتاب.)الكافي: ج 2 ص 

134 ح 20، بحار الأنوار: ج 13 ص 425 ح 19(
12. ارزش صبر و خوش‌خلقی: پســرم! از ب‏ىحوصلگى 
و بــد اخلاقى و كم‌صبــرى، بپرهيز؛ چرا كه هيچ كس با اين 
ويژگ‏ىها اســتوار نم‏ىماند. خو كن كــه در كارهايت باوقار 
باشى و بر زحمت‏هاى برادران، شيكباىي كنى و با همه مردم، 
خوش‌اخلاق باش. اى پسرم ! اگر چيزى ندارى كه با آن، صله 
رحم به جا آورى و بر برادرانت بخششى نماىي، خوش‏اخلاقى 
و خوشروىي را از دست نده؛ چرا كه هر كس اخلاقش را نكيو 
گرداند، نكيان او را دوست م‏ىدارند و بدان از او كناره م‏ىگيرند. 
به آنچه خدا قســمت تو فرموده، قانع باش تا زندگ‏ىات صفا 

يابد. پس اگر خواستى عزّت دنيا را گرد آورى، طمع خود را از 
آنچه در دستان مردم است، قطع كن؛ زيرا پيامبران و صدّيقان، 
تنها به ســبب قطع طمع، به چنان مقاماتى رسيدند.)قصص 
الأنبياء: ص 195 ح 245، بحار الأنوار: ج 13 ص 419 ح 14(
13. ادب آموزی در کودکی و آخرت‌طلبی: پسرم! اگر 
در كودىك ادب شــوى، در بزرگى سودش را م‏ىبرى. هر كه 
قصد ادب كند، به ]كســب بيشتر[ آن اهتمام م‏ىورزد و هر 
كه به آن اهتمام ورزد، خود را براى آموختن آن، به ســختى 
م‏ىاندازد و هر كه خود را براى آموختن آن، خود را به سختى 
اندازد، شديدتر ]و تشنه‏تر[ آن را طلب مك‏ىند و هر كه آن را 
به شدّت طلب كند، به سودش دست مي‏ىابد. پس آن را عادت 
خود قرار بده و بپرهيز از اينكه در كســب آن، تنبلى كنى و 
در پىِ چيز ديگرى بروى. اگر در برابر دنيا شكســت خوردى، 
در برابر آخرت شكست نخور و اگر دانش نجوىي، هرگز زيانى 
شــديدتر از ترك آن نخواهى يافت.)قصص الأنبياء: ص 194 

ح 244، بحار الأنوار: ج 13 ص 419 ح 13(
14. اخلاق فردی و اجتماعی: امام صادق)ع( فرموده 
است: وقتى كه لقمان پسرش را موعظه كرد، به او گفت: »پسرم! 
كارى را كه گذشته است، پيگيرى نكن و كار پيشِ رو را رها 
نكن؛ چرا كه آن، انديشه را گمراه و خِرد را سبك م‏ىگرداندَ. 
اى پسرم! از جمله چيزهاىي كه به سبب آن، بر دشمنت 
پيروز م‏ىگردى، اينها باشد: پرهيز از محرّمات، برترى در دينت، 
حفظ جوانمرد‏ىات و گرامى داشــتن نفْست، به گونه‏اى كه 
آن را به گناهانِ خداى بخشنده و اخلاق بد و كارهاى زشت 

آلوده نسازى. 
رازت را پنهــان كن و باطنــت را نكيو گردان؛ چرا كه تو 
هر گاه چنين كردى، به سبب پوشش خداوندى، از دستيابى 
دشمن به راز، تو يا از پ‏ىبردن او به لغزش تو، در امان م‏ىمانى. 
خود را از مكر دشمن، در امان نبين تا مبادا در بعضى از حالت‏ها 

فريبت دهد. پس هر گاه بر تو توانا شد، بر تو م‏ىجهد و هيچ 
لغزشى را از تو نم‏ىبخشد. بايد از جمله سلاح‏هاىي كه در برابر 
دشــمنت به كار م‏ىگيرى، اعلان رضايت از او باشد. در جلب 
منفعت، بسيار را اندك و در زيان‏بينى، كوچك را بزرگ بشمار. 
اى پســرم! با مردم، بر خلاف روش خودشان همنشينى 
نكن و بيش از توانشان بر آنان بار نكن كه ]اگر چنين كنى[ 
همنشين تو پيوسته از تو گريزان م‌ىشود و كسى كه بيش از 
توانش بر او بار شده، از تو كناره م‏ىگيرد و در اين هنگام، تو 
تنها خواهى ماند و نه رفيقى خواهى داشت كه همدمت شود 
و نه برادرى كه تو را يارى رساندَ، پس وقتى كه تنها ماندى، 

خوار و ذليل م‏‌ىشوى. 
به درگاه كسى كه دوست ندارد عذر تو را بپذيرد و براى 
تو حقّى قائل نيســت، عذر نبر و در كارهايت، از كسى يارى 
نجوى، جز از كسى كه م‏ىخواهد در برابرِ برآوردن حاجت تو، 

شكافته شد. در موعظه او به پسرش، چنين بود كه گفت: »اى 
پسرم ! از زمانى كه تو به دنيا آمدى، پشت به آن كرده‏اى و رو 
به آخرت دارى، پس خانه‏اى كه به ســوى آن م‏ىروى، به تو 

نزد‏كيتر است از خانه‏اى كه از آن دور م‏ىشوى. 
اى پســرم! با دانشمندان همنشينى كن و تنگاتنگ آنان 
بنشين، ]ولى[ با آنان مجادله نكن، كه بازت م‏ىدارند. و به اندازه 
لازم، از دنيا برگير و آن را چنان رها نكن كه سربارِ مردم شوى 
و آنچنان در آن وارد نشــو كه به آخرتت زيان رساندَ. روزه‏اى 
بگير كه شهوتت را قطع كند، و چنان روزه‏اى نگير كه از نماز، 

بازت بدارد؛ چرا كه نماز، نزد خدا محبوب‏تر از روزه است. 
اى پســرم! دنيا درياىي عميق اســت كه بسيارى در آن 
هلاك شــده‏اند. پس كشتىِ خود را در دنيا، ايمان، بادبان آن 
را توكّل و توشه خود را در آن، تقواى الهى قرار بده. اگر نجات 
يافتى، در سايه رحمت خداست و اگر هلاك شدى، به سبب 

گناهانت خواهد بود. 
اى پســرم! اگر در كودىك ادب شوى، در بزرگى سودش 
را م‏ىبرى. هر كه آهنگ ادب كند، به ]كسب هر چه بيشترِ[ 
آن همّت م‏ىگمارد و هر كه به آن همّت گمارد، خود را براى 
آموختن آن، به سختى م‏ىاندازد و هر كه خود را براى آموختن 
آن، به ســختى بيندازد، آن را شديدتر طلب مك‏ىند و هر كه 
آن را به شدّت طلب كند، به سودش دست مي‏ىابد. بنابراين، 

آن را عادت خود قرار بده. 
تو جانشــين پيشينيانت هستى و جانشين تو از آن سود 
خواهد برد و مشــتاق، به تو اميد دارد و ترســا، از قدرت تو 
م‏ىهراسد. و بپرهيز از اينكه در كسب آن )ادب(، تنبلى كنى 
و در پىِ چيز ديگرى بروى. اگر در برابر دنيا شكست خوردى، 
در برابر آخرت شكست نخور، حال اگر دانش را در جايگاهش 

نجستى، هر آينه در برابر آخرت نيز شكست خورده‏اى. 
در روزها و شب‏ها و لحظاتت، براى خودت زمانى را جهت 
جست‌وجوى دانش قرار بده؛ چرا كه تو براى آن، چيزى ضايع 
كننده‏تــر از رها كردنِ آن نمي‏ىابى و در‌بــاره آن، با لجوج، 
بگومگو نكن و با فقيه، مجادله نكن و با پادشاه، دشمنى نكن 
و با ســتمگر، همراهى و دوستى نكن و با فاسدِ پليد و متّهم، 
رفاقت نكن و دانشــت را ذخيره كن؛ همان گونه كه سكّه‏ات 

را ذخيره مك‏ىنى. 
اى پســرم ! از خدا چنان بترس كه اگر در روز رستاخيز، 
نىِكي دو جهان را به همراه داشــته باشى، ]بازهم[ از عذابش 
بترسى و چنان به خدا اميدوار باش كه اگر در روز رستاخيز، 
گناه دو جهان را به همراه داشــته باشى، ]بازهم[ به آمرزش 

او اميدوار باشى«. 
پسرش به او گفت: اى پدر! چگونه م‏ىتوانم چنين باشم، 

در حالى كه تنها كي دل دارم؟ 
 لقمان بدو گفت: »پسرم! اگر دل مؤمن بيرون آورده شود 
و شكافته شود، دو نور در آن يافت م‏ىشود: نورى براى ترس 
و نورى براى اميد، كه اگر وزن شــوند، هيچ كي بر ديگرى، 

هموزن ذرّه‏اى برترى نمي‏ىابد. 
هر كه به خدا ايمان آورَد، ســخن خدا را تصديق مك‏ىند 
و هر كه سخن خدا را تصديق كند، امر خدا را به جا م‏ىآورد 
و هر كه امر خدا را به جا نياورَد، سخن خدا را تصديق نكرده 
است. بخشى از اخلاق، بخش ديگر را تأييد مك‏ىند؛ پس آن 
كه ايمانِ راســتين به خدا دارد، خالصانه و خيرخواهانه براى 
خدا كار مك‏ىند و آن كه خالصانه و خيرخواهانه براى خدا كار 
كند، هر آينه ايمان راستين به خدا دارد و آن كه خدا را اطاعت 
كند، از او م‏ىترسد و آن كه از او بترسد، دوستش دارد و آن 
كه دوستش داشته باشد، از فرمانش پيروى مك‏ىند و آن كه 
از فرمانش پيروى كند، شايسته بهشت و خشنودىِ اوست و 
آن كه از خشنودى خدا پيروى نكند، خشم او را بر خود آسان 

کرده است. از خشم خدا به خدا پناه م‏ىبريم! 
اى پسرم! به دنيا اتكّا نكن و دلت را به آن مشغول نساز؛ 
چرا كه خداوند، هيچ چيزى را سست‏تر از آن نيافريده است. 
مگر نم‏ىبينى كه نعمتِ دنيا را پاداش فرمانبرداران قرار نداده و 
گرفتارىِ آن را يكفر نافرمانان قرار نداده است؟!«)تفسير القمي: 

ج 2 ص 163، بحار الأنوار: ج 13 ص 411 ح 2 ( 
16.  شناخت نشانه‌های امور و بهره‌مندی از آن: از 
امام صادق)ع( روایت اســت که فرمود: ـ در بيان آنچه لقمان 
)ع(به پسرش گفت: پسرم ! هر چيزى، نشانه‏اى دارد كه بدان 
شناخته م‏ىشود و بر اساس آن، مورد گواهى قرار م‏ىگيرد و 

همانا دين، سه نشانه دارد: دانش، ايمان و عمل به آن. 
ايمان، سه نشانه دارد: ايمان به خدا و كتاب‏هاى او و 

فرستادگانش. 
دانشمند، سه نشانه دارد: شناخت خدا و شناخت آنچه 

م‏ىپسندد و شناخت آنچه نم‏ىپسندد. 
صالح، سه نشانه دارد: نماز و روزه و زكات. 

متظاهر نيز سه نشانه دارد: با برتر از خود م‏ىستيزد 
و چيزى را م‏ىگويد كه نم‏ىداند و در پىِ چيزى است كه به 

آن  دست نمي‏ىابد. 
ستمگر، سه نشانه دارد: به بالاتر از خودش با نافرمانى 
و بــه پايين‏تــر از خودش بــا چيرگى  ســتم مك‏ىند و به 

ستمگران ي ارى م‏ىرساند. 
منافق، ســه نشانه دارد: زبانش مخالف دلش و دلش 

مخالف كارش و ظاهرش مخالف باطنش است. 
گنهكار، سه نشانه دارد: خيانت م‏ىورزد، دروغ م‏ىگويد 

و با سخن خودش نيز مخالفت مك‏ىند. 
رياكار، سه نشانه دارد: هنگامى كه تنها باشد، تنبلى 
مك‏ىند و هنگامى كه نزد مردم باشــد، چابك است و در هر 

كارى، خود را در مَعرض ستايش ديگران قرار م‏ىدهد. 
حسود، سه نشــانه دارد: هر گاه غايب باشد، غيبت 
مك‏ىند و هر گاه حاضر باشــد، چاپلوسى مك‏ىند و به خاطر 

گرفتارى، سركوفت م‏ىزند. 
اسرافكار، سه نشانه دارد: چيــزى را م‏ىخرد كه لازم 
ندارد و چيزى را م‏ىپوشد كه لازم ندارد و چيزى را م‏ىخورد 

كه لازم ندارد. 
تنبل، سه نشانه دارد: تا آنجا سستى مك‏ىند كه كوتاهى 
م‏ىشود و تا آنجا كوتاهى مك‏ىند كه ضايع م‏ىسازد و تا آنجا 

ضايع م‏ىسازد كه گناه مك‏ىند. 
غافل، سه نشانه دارد: ‌اشتباه و سرگرمى و فراموشى.

)الخصال: ص 121 ح 113، بحار الأنوار: ج 13 ص 415 ح 8 (. 
17.  ترس از خدا و دشمن: امام صادق)ع( می‌فرماید: 
در ســفارش‏هاى لقمان به پسرش ناتان، اين است كه به 
او گفــت: »پســرم ! از چيزهاىي كه بايد بــا آن، در برابر 
دشمنت مسلحّ شوى تا زمينگيرش كنى، نرمى با او و اظهار 
خشــنودى از اوست؛ ولى با كناره‏گيرى، خود را از او دور 
نكن، كه رازت براى او آشــكار م‏ىشود و براى ]سرنگونىِ[ 

تو تدارك م‏ىبيند. 
پسرم ! صخره بزرگ و آهن و هر بار سنگينى را بر دوش 
كشيدم؛ ولى چيزى سنگين‏تر از همسايه بد، بر دوش نكشيدم. 
همه تلخ‏ىها را چشيدم؛ ولى چيزى تلخ‏تر از فقر نچشيدم«.
)الأمالــي للصدوق: ص 766 ح 1031، بحار الأنوار: ج 13 ص 

413 ح 3( 

مزدى بگيرد؛ زيرا هر گاه چنين باشــد، همان‏گونه در پىِ بر 
آوردن آن حاجت براى تو م‏ىرود كه گوىي آن را براى خودش 
پيگيرى مك‏ىند؛ چرا كه او پس از برآورده شدن آن براى تو، 
در دنياى فانى سودى م‏ىبرَد و در خانه باقىِ آخرت نيز نصيب 
و ذخيره‏اى خواهد داشــت، پس بدين جهت، در برآوردن آن 

براى تو مك‏ىوشد. 
برادران و يارانى كه براى خود بر م‏ىگزينى و از آنان براى 
كارهايت يارى م‏ىجوىي، بايــد اهل جوان‏مردى و قناعت و 
خير و خرد و پاكدامنى باشند؛ كسانى كه اگر سودشان دهى، 

سپاســت بگزارند، و اگر از همسايگ‏ىشان غايب شوى، يادت 
كنند«.)قصــص الأنبياء: ص 193 ح 243، بحار الأنوار: ج 13 

ص 418 ح 12 (
15. تربیت اخلاقی: امام صادق)ع( می‌فرماید: ـ در تفسير 
اين گفته خداى متعال: »و هنگامى كه لقمان به پســرش ـ 
در حالى كه او را موعظه مك‏ىرد ـ گفت: »اى پسرك من ! به 
: لقمان  خدا شرك نورز؛ چرا كه شرك، ستمى بزرگ است«« ـ
به حكمتى چند، پســرش را موعظه كرد، تا ]سپيده صبح ،[ 


